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چکیده

در این مقالــه، پس از تبیین ضرورتِ پشــتیبانیِ علمی از مدیریــت تحوّل علوم 

انســانی، به امکانات رشتۀ مدیریت دانش در این زمینه پرداخته شد. در این راستا، 

بر اســاس خوانشِ »وصفی« ـ موصوف و صفت ـ و خوانشِ »اضافی« ـ مضاف و 

مضاف الیه ـ از مدیریت دانش و مدیریت راهبردی دانش، چهار قرائت ارایه شد و 

بررســی شد که آیا این قرائت‌ها می‌توانند متضمّن تحوّل پارادایمی دانش باشد. در 

نتیجه این بررسی مشخص شد که تنها خوانش اضافی از مدیریت راهبردی دانش 

یعنی »مدیریت راهبردی بر دانش«، حاویِ معنایی معادلِ »مدیریت تحوّل دانش« 

اســت و می‌تواند سازگار با نیاز جامعه اسلامی و تحوّل علوم انسانی باشد. سپس، 

ضمن اشــاره به روند تحوّلات جهانی رشتۀ مدیریت دانش، بر ضرورت دوچندان 

بازسازی و تحوّل ماموریت رشتۀ مدیریت دانش به سوی مدیریت راهبردی دانش، 

پرداخته شد. در بخش چگونگی،سه محور اصلی جهت تحوّل ماموریت مدیریت 

دانش به ســوی مدیریت راهبردی دانش ارایۀ شد و در نهایت پیشنهادات راهبردی 

جهت پشــتیبانیِ علمی رشــتۀ مدیریت راهبردی دانش از مدیریــت تحوّل علوم 

انسانی مطرح گردید.

کلیدواژه‏هــا: مدیریت راهبردی دانش، مدیریت دانــش، مدیریت تحوّل دانش، 

تحوّل علوم انسانی، علوم انسانی اسلامی.
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1. مقدمه

مسئلۀ تحول علوم انسانی اگرچه همواره از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون، مورد توجّه اندیشمندان 

و صاحب‌نظران حوزوی و دانشــگاهی بوده است، اما هر چه به ســال‌های پایانی گام اوّل انقلاب 

نزدیک‌تر شــدیم، شــرایط و رخدادهای اقتصادی، فرهنگی و سیاســی، ناکارآمدی علوم انسانی 

غربی را در ایجاد پیشــرفت اسلامی، بیشتر نمایان ساخت. از‌این‌رو، علوم انسانی غربی به صورت 

ی‌تری به عنوان پایگاه نظری چالش‌های کشــور مطرح شد و نگرش‌های انتقادی‌ نسبت به آن با 
ّ

جد

شدت بیشتری مطرح شد. 

حاصل توجّه انتقادی به نتایج علوم انســانی غربی در ادارۀ امور جمهوری اسلامی، توجّه بیشتر 

به علوم انســانی اســامی و ضرورت تحوّل علوم انســانی بود، با یک تفاوت، در سه دهۀ نخست 

 به 
ً
انقــاب، عمدۀ پژوهش‌ها و فعالیت‌های انجام‌شــده در زمینۀ علوم انســانی اســامی، عمدتا

مباحث بنیادی )اعم از هستی‌شناســی، معرفت‌شناسی و...( یا روش‌شناسی معطوف بود و جریان 

غالب علوم انســانی اسلامی نسبت به مسائل کاربردی ادارۀ کشــور کمتر توجّه داشت. اما در دهۀ 

چهارم انقلاب، با توجّه به طرح گفتمان »پیشرفت اسلامی‌- ‌ایرانی« که معطوف به رفع اعوجاج‌ها 

و چالش‌های دســتگاه‌های ادارۀ کشور بود، قدری پژوهش‌های علوم انسانی اسلامی و مراکز فعال 

ی و 
ّ
در این زمینه، به سمت مسائل کاربردی سوق یافت و مسئلۀ علوم انسانی اسلامی از مباحث کل

ر سوق یافت.
ّ
د و متکث

ّ
عام به رشته‌های متعد

د موضوعات و رشته‌های علمی که 
ّ

کثرت نحله‌های فعال در زمینۀ علوم انســانی اسلامی و تعد

در این زمینه فعال شده‌اند، ماجرای تحوّل علوم انسانی در جمهوری اسلامی را وارد مرحلۀ جدیدی 

کرده است. جبهۀ اندیشمندان و صاحب‌نظران و دغدغه‌مندان تحوّل علوم انسانی اگرچه هنوز نسبت 

به جریان رسمی دانشگاه‌های کشور یک جریان غالب محسوب نمی‌شوند، امّا روز‌به‌روز بر قدرت 

و گســترۀ آن افزوده شده و دیگر به چشم یک جریان حاشــیه‌ای و منزوی به آن نگریسته نمی‌شود. 

از‌ســوی‌دیگر، نیازمندی‌های عملی دستگاه‌های مختلف ادارۀ جمهوری اسلامی، کوهی از مسائل 

حل‌نشده را در برابر اندیشــمندان و صاحب‌نظران و پژوهشگران دغدغه‌مند نسبت به علوم انسانی 

اســامی قرار داده است. چنین شرایطی »مدیریت تحوّل علوم انسانی« را با پیچیدگی‌های جدیدی 

 علوم انسانی متعارف دانشگاهی و 
ً
روبرو کرده اســت که در دهه‌های پیشین وجود نداشــت. عملا

علوم انســانی اسلامی، دو جریان متنافر هستند که هر دو در متن جمهوری اسلامی حضور دارند و 

هر دو تلاش دارند در متن دســتگاه‌های اجرایی کشور استقرار یابند. علوم انسانی متعارف به دلیل 

آنکه مدل‌ها و الگوهای عملیاتی و حاضر و آماده‌ای برای مواجهه با مسائل ارائه می‌دهد، با فوریت 
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موردنظر دستگاه‌های اجرایی کشور سازگاری دارد و علوم انسانی اسلامی که با دشواری‌های نظری 

درصدد امتداد مبانی نظری و حکمت و فلســفه به ســطح مدل‌های عملیاتی اســت، به کندی و با 

تاخیرهایی در صدد مواجهه با مسائل عملی جمهوری اسلامی است.

ی تحوّل علوم انسانی 
ّ
این شرایط بغرنج، مســائل مدیریتی جدیدی را پیش روی نهادهای متول

قرار داده اســت که به سادگی و با تدبیرهای متعارف قابل رفع نیست. فهم پیچیدگی‌های چندبُعدیِ 

مدیریت تحوّل علوم انســانی یک ضرورت اساسی محسوب می‌شود و اقتضا می‌کند که مطالعات 

و پژوهش‌های علوم انســانی اسلامی، علاوه بر »تحوّل علوم انســانی«، به سویِ »مدیریت تحوّل 

ل چنین مطالعاتی شود، 
ّ

علوم انسانی« ســوق یابد و معطوف شود. تأسیس رشته یا دانشی که متکف

ضرورتی راهبردی برای هدایت و مدیریتِ جریانِ علوم انســانی انســانی در جمهوری اســامی 

محســوب می‌شــود. در مطالب این مقاله، طی سه بخش »چرایی تأســیس علمِ پشتیبان مدیریت 

تحوّل علوم انســانی«، »چیستی علمِ پشــتیبان مدیریت تحوّل علوم انسانی« و »چگونگی تأسیس 

علم پشتیبان مدیریت تحوّل علوم انسانی« به این ضرورت راهبردی پرداخته شده است.

یت  2. مبانی نظری و پیشــینه تحقیق: چرایی )ضرورت( تأســیس علمِ پشتیبان مدیر

تحوّل علوم انسانی

در سطور پیشین توجّه داده شد که مدیریت تحوّل علوم انسانی پدیدۀ چندبعدی و پیچیده‌ای است. 

در این مورد ذکر سه نکته ضروری است:

یت تحوّل علوم انسانی به دانش تخصّصی 1ـ2. نیاز مدیر

 
ً
1. روند تحوّلات علوم انســانی در جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که برای مدیریت آن صرفا

نظر قرار داد، بلکه باید مناسبات »بیرونیِ« علوم 
ّ

نباید مناسبات »درونیِ« علوم انسانی را مد

انســانی را نیز در نظر داشــت. کمتر کسی اســت که امروزه بتواند تأثیر مناسبات قدرت بر 

فرآیندهای علم‌ورزی و محتوای علم‌ورزی را کتمان کند. جریانِ علوم انسانی اسلامی هم از 

آن نظر که مقصدش حضور در متن دســتگاه‌های ادارۀ کشور است و هم از آن جهت که ذیل 

دســتگاه‌ ادارۀ کشور ـ به خصوص وزارت علوم، تحقیقات و فناوری‌ـ رتق‌و‌فتق می‌شود، باید 

ر بر خود را ملاحظه نماید )ابدی و پیروزمند، 1398، 
ّ
برای پیشــبرد خود، عواملِ بیرونیِ موث

ص112(.

2. امــروزه علم‌ورزی و تولید علــم را نمی‌توان بــدون درنظرگرفتن »اقتصــاد دانش یا قواعد 
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اقتصادی علم‌ورزی«، »قواعد حقوقی علــم‌ورزی«، »قواعد اخلاقی علم‌ورزی« و »قواعد 

سیاســی علم‌ورزی« مدیریت کرد. این امر نشــان می‌دهد که مدیریت تحوّل علوم انسانی، 

 منحصــر در مدیریت تحقیقات برای »تولید متون با رویکرد اســامی« رشــته‌های 
ً
صرفــا

مختلف علوم انسانی نیســت. باید »فرآیند سیاســت‌گذاری و برنامه‌ریزی علوم انسانی« و 

ی علوم انسانی« نیز متحوّل شود 
ّ
»نحوۀ ســازماندهی نیروی انسانی و معماریِ نهادهای متول

)همان، ص113(. محتوای علوم انســانی تحت تأثیر سیاســت‌ها و برنامه‌های علمی کشور 

اســت و هر تصمیمی در سیاست‌ها و برنامه‌های کلان علمی کشور، سرنوشت علوم انسانی 

را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به عنوان مثال اگر در اســناد بالادســتی علم و فناوری، منزلت و 

اولویت علوم انســانی ـ در مقایسه با حوزۀ فناوری و علوم مهندسی ـ به درستی لحاظ نشود، 

بســیاری از تصمیم‌گیری‌ها در زمینۀ علوم انســانی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. همچنین 

بسیاری از موانع علوم انسانی اســامی به بروکراسی‌های دانشگاهی برمی‌گردد که از طریق 

قواعد حقوقی که در برابر پژوهشــگران قرار می‌دهد، انجام پژوهش تحوّل‌خواهانه در زمینۀ 

علوم انسانی را با دشواری‌های فراوانی مواجه می‌کند. در فضایی که سازوکارها و فرآیندهای 

علمی در برابر پژوهشــگران علوم انسانی اســامی قرار دارد، انتظار داشت پژوهش‌های با 

رویکرد اســامی در رشته‌های علوم انسانی به انجام رســد. با این توضیح، مدیریت تحوّل 

علوم انسانی، علاوه بر تحوّل در محتوا، می‌بایست به تحوّل در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، 

نهادسازی و فرآیندها و سازوکارها و هنجارهای علمی نیز معطوف شود.

3. عملیاتی شدن تولیدات علوم انسانی اسلامی، مستلزم مدیریتِ فرآیندِ انتقال و کاربست این 

تولیدات علمی در دستگاه‌های ادارۀ کشور است. از یک سو باید به فرآیندی جهت مهندسی 

مطالبات و نیازمندی‌های دستگاه‌های اجرایی کشور از جریانِ علوم انسانی اسلامی فکر کرد 

و از سویِ دیگر، تولیدات علمی را بی‌واسطه نمی‌توان در مسائل عملی کشور به کار گرفت و 

می‌بایست به مراحل و مراتب پردازش این تولیدات تا مرحلۀ عملیاتی‌شدن اندیشید.

ی تحوّل علوم 
ّ
متأسفانه مدیران و کارگزارانی که در جایگاه سیاست‌گذاری یا مدیریت نهادهای متول

انســانی بوده‌اند، به این مهم، اهتمام نداشته‌اند. فقدان مدیران یا نیروی انسانی آشنا به پیچیدگی‌های 

تحوّل علوم انســانی، به مشــکل ریشه‌ای‌تری برمی‌گردد که عبارت اســت از »فقدان دانش در زمینۀ 

مدیریت تحوّل علوم انسانی«. در زمینۀ مدیریت تحوّل علوم انسانی، پژوهش‌های منفردی مانند )موحد 

ابطحی، 1388؛ آذربایجانی، 1398؛ حسینی و شهابی، 1397؛ شاه‌آبادی و پورعزّت، 1395( وجود 

دارد، امّا با وجود اهمیّت راهبردی آن برای جمهوری اســامی، تبدیل به یک حوزۀ مطالعاتی یا رشتۀ 
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تخصصی نشده است )ابدی و پیروزمند، 1398، ص114(؛ رشتۀ تخصصی که مسئلۀ مدیریت تحول 

علوم انسانی را مطالعه کند و تجویزهایی را در این زمینه ارایه نماید. 

یت تحوّل علوم انسانی در اسناد بالادستی 2ـ2. پرداختن به علم پشتیبان مدیر

در جستجوی رشته‌های علمی که بتوانند مدیریت تحوّل علوم انسانی را به عنوان یک مسئلۀ راهبردی 

مطالعــه کنند، گزینه‌های مختلفی وجود دارد. رشــته‌هایی همچون »مدیریت دانش« یا »مدیریت 

راهبردی دانش«، »سیاســت‌گذاری علم و فناوری«، »مدیریت علم و فناوری«، »جامعه‌شناســی 

علم و فناوری«، »مطالعات علم و فناوری« و »آموزش عالی« گزینه‌هایی هســتند که می‌توان آن‌ها 

را مورد بررسی قرار داد. بررسی ظرفیت‌های هر یک از این رشته‌ها و سنجش میزان کارآمدی آن‌ها 

ی است که مجال آن در این پژوهش 
ّ
در راستای مدیریت تحوّل علوم انسانی نیازمند پژوهش مستقل

فراهم نیســت. جهت تسهیل و تسریع در ارزیابی و انتخاب از میان این گزینه‌ها، رجوع و مبنا قرار 

دادن اسناد بالادستی می‌تواند کمک‌کننده باشد. 

در میان اسناد بالادستی، »سیاســت‌های علم و فناوری« )آیت‌الله خامنه‌ای، 1393( و »سند 

نقشــۀ جامع علمی کشور« )دبیرخانه شــورای عالی انقلاب فرهنگی، 1389( مهم‌ترین اسناد در 

سیاست‌گذاری علم و فناوری در جمهوری اسلامی به حساب می‌آیند. در این اسناد به مسئلۀ دانشِ 

ی و من‌جمله علوم انسانی ـ اشارۀ مستقیمی نشده است، اما از 
ّ
پشــتیبانِ مدیریت علم ـ به طور کل

برخی موارد ذکرشــده در این اسناد می‌توان برداشــت کرد که بر »مدیریت دانش« به عنوان دانشِ 

پشتیبانِ مدیریت علم و فناوری در جمهوری اسلامی تاکید دارند. 

ی علم و فناوری به »مدیریت دانش و پژوهش و انسجام‌بخشی در 
ّ
بند »2ـ1« سیاســت‌های کل

سیاســت‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی در حوزۀ علم و فناوری ارتقاء مستمر شاخص‌ها و 

روزآمدســازی نقشه جامع علمی کشور با توجّه به تحولات علمی و فنی در منطقه و جهان« اشاره 

کرده اســت )آیت‌الله خامنه‌ای، 1393(. راهبرد چهارمِ نقشــۀ جامع علمی کشور نیز به »نهادینه 

کردن مدیریت دانش و ابتنای مدیریت جامعه بر اخلاق و دانش بر اساس الگوهای ایرانی ـ اسلامی 

در نهادهای علمی، اقتصادی، سیاســی، اجتماعی، فرهنگی و دفاعی ـ امنیتی« اشاره داشته است 

 محدود به اسناد علم و فناوری 
ً
کید بر مدیریت دانش در اسناد بالادستی، صرفا )همان، ص34(. تأ

کید شــده  ی نظام اداری« نیز بر این مقوله تأ
ّ
نیســت. به عنوان مثال در بند 16 »سیاســت‌های کل

اســت: »دانش‌بنیان کردن نظام اداری از طریق به‌کارگیری اصول مدیریت دانش و یکپارچه‌ســازی 

اطلاعات، با ابتناء بر ارزش‌های اسلامی« )آیت‌الله خامنه‌ای، 1389(. این عبارات به طور خاص 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

47
67

45
.1

40
2.

9.
1.

6.
1 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 f
rh

.s
cc

sr
.a

c.
ir

 o
n 

20
25

-1
1-

09
 ]

 

                             5 / 25

https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.2476745.1402.9.1.6.1
http://frh.sccsr.ac.ir/article-1-524-fa.html


| 1
40

2 
هار

 | ب
30

ی 
یاپ

ه پ
مار

 ش
ی |

سان
م ان

لو
ن ع

ادی
بنی

ت 
یقا

حق
ه ت

نام
صل

| ف

150

به رشتۀ علمی »مدیریت دانش« اشاره نکرده‌اند، اما محتوای مفادِ مذکور نشان‌دهندۀ آن است که از 

دیدگاه اسناد بالادستی، انتظار می‌رود از طریقِ رشتۀ »مدیریت دانش« باید به ساماندهی و مدیریت 

علوم ـ من‌جمله علوم انسانی ـ پرداخت.

ل مسئولیت 
ّ

بر این اســاس، رشــته »مدیریت دانش« را می‌توان از مهم‌ترین گزینه‌ها برای تکف

مطالعه تخصصی مدیریت تحوّل علوم انسانی دانست. امّا آیا از رشته »مدیریت دانش« یا »مدیریت 

راهبردی دانش« با تفسیرها و قرائت‌هایی که در حال حاضر از آن وجود دارد، می‌توان چنین انتظاری 

داشت؟ پاسخ این سؤال که مسئلۀ کانونی این تحقیق است، مستلزم بازخوانی رشته مدیریت دانش 

است.

یت دانش در سطح جهانی 3ـ2. بازنگری رشته مدیر

 از منظر دغدغه‌های راهبردی جمهوری اســامی ـ بــه ویژه تحوّل 
ً
اگرچــه در بخش‌ قبل، کامــا

علوم انســانی ـ به ضرورت بررســی و بازخوانی رشــتۀ مدیریت دانش پرداخته شد، لکن این نکته 

حائز اهمیت است که در ســطح جهانی بازخوانی و بازنگری وضعیت کنونی این رشته مورد توجّه 

پژوهشگران است. بر اســاس مطالعات انجام شده در زمینۀ بنیادهای نظری پژوهش‌های مدیریت 

دانش در ســطح جهان، از میان چهار گفتمانِ »هنجاری«، »تفسیری«، »انتقادی« و »محاوره‌ای«، 

بیش از هفتاد درصد تحقیقات مربوط به گفتمان هنجاری بوده که به فضای سیســتم‌های اطلاعاتی 

قرابت دارد )نعمتی شــمس‌آباد و همکاران، 1394، ص33( و »اغلب مقالات و کتاب‌هایی که در 

ادبیات مدیریت دانش وجود دارد تحت تاثیر پارادایم اثبات‌گرایی و نظریه‌های مرتبط با آن می‌باشد« 

)همان، ص36(. نتایج مطالعۀ دیگری کــه در آن با هدف روندپژوهی تغییر پارادایم‌های مدیریت 

دانش، مقالات بین ســال‌های 2011 تا 2015 را مورد بررسی قرار گرفت، نیز نشان داد که پارادایم 

کارکردگرایی )اثبات‌گرایی( بر سایر پاردایم‌ها ـ یعنی پارادایم تفسیری، پارادایم انسان‌گرایی بنیادین 

و پاردایم ســاختارگرایی بنیادی ـ غلبۀ چشم‌گیری دارد )رضوی و همکاران، 1396، ص197(. در 

همین مطالعه مشــخص شــد که پژوهش‌های مدیریت دانش مبتنی بر پارادایم انسان‌گرایی بنیادین 

)که نگاهی انتقادی به فضای فعلی مدیریت دانش دارد( روند رو به رشــدی را در پژوهش‌ها داشته 

است )همان، ص224(. 

این مطالعات نشــان‌دهندۀ آن است که رشتۀ مدیریت دانش به احتمال زیاد در آینده با تحوّلات 

چشــم‌گیری روبرو خواهد شد. با وجود گذشت بیش از چهل سال از طرح مسئلۀ مدیریت دانش، 
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این رشته، بر اساس دوره‌بندی تاریخی ارائه‌شده از سوی توماس کوهن1، در مرحلۀ »پیش‌علم« قرار 

دارد و مناقشــات نظری آینده، تعیین خواهد کرد که کدام پارادایم مدیریت دانش در ســطح جهانی 

استقرار خواهد یافت. گروهی از محققان غربی، سه سناریو را در این مورد محتمل دانسته‌اند: »یک 

 بر نرم‌افزار و تکنولوژی‌های 
ً
دیدگاه این اســت که بدان علت که پیش‌قراولان مدیریت دانش غالبــا

کید و اصرار دارند، ســرانجام پارادایم رایانشــی به علت افزایش کاربردهای پیشرفته و  رایانشــی تأ

فریبنده‌اش مسلط می‌شود. دیدگاه دیگر این است که موضوعات انسانی خود را بر پارادایم رایانشی 

تحمیل می‌کند و مســلط می‌شود. سناریوی سوّم این اســت که هیچکدام از این دو پارادایم مسلط 

 متفاوتی که متناسب با مدیریت دانش است 
ً
نشــود که در این صورت ممکن اســت پارادایم کاملا

 پارادایمی مســلط در این قلمرو غلبه نکند« )نعمتی شمس‌آباد و همکاران، 
ً
ظهور شــود و یا اصلا

1394، ص31(. چنیــن روندی در تحوّلات جهانی مربوط به رشــتۀ مدیریــت دانش، ضرورت 

بازتعریف مأموریت مدیریت دانش متناســب با مسائل جمهوری اسلامی را دوچندان می‌کند؛ در 

غیر این ‌صورت، باید به نحوی تقلیدی و منفعلانه، پارادایم‌های نوظهور آینده را پذیرا باشیم. 

بر اســاس ضرورت‌های فوق، بازخوانی قرائت‌ها و تفســیرهای مختلف از رشته‌های مدیریت 

دانش و مدیریت راهبردی دانش، به ویژه از حیث میزان توانایی آن در مدیریت تحوّل علوم انسانی، 

در این پژوهش انجام شده که در ادامه به نتایج آن اشاره می‌شود.

3. روش‌ تحقیق

این پژوهش از نظر جهت‌گیری بنیادی و از نظر هدف اکتشــافی اســت. ماهیــت داده‌ها کیفی و 

گردآوری داده‌ها به شیوۀ اســنادی و به صورت فیش‌برداری انجام شده است. روش انجام پژوهش 

‌ـ توصیفی اســت. با توجّه به موضوع مقاله، در گردآوری داده‌ها، به اسناد و منابع  به صورت تحلیلی‌

زیر اولویت داده شد:

ـ پژوهش‌هایی که با دغدغه اسلامی شدن مدیریت دانش انجام شده‌اند؛

ـ پژوهش‌هایی که با نگاهی کلان‌نگرانه، پارادایمی یا فلســفی، به کلیت رشــته مدیریت دانش 

پرداخته‌اند؛ 

ـ پژوهش‌هایــی به طور خاص به مدیریت راهبردی دانش یا مفاهیم مرتبط با آن )راهبرد دانش، 

راهبرد مدیریت دانش، مدیریت دانش راهبردی و...( پرداخته‌اند؛

ـ کتب مرجع و برجستۀ مدیریت دانش. 

1. Thomas Samuel Kuhn.
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یت تحوّل علوم انسانی 4. یافته‌ها و تجزیه و تحلیل داده‌ها: چیستی علمِ پشتیبان مدیر

یت تحوّل علوم انسانی یت دانش« به عنوان علم پشتیبان مدیر یابی »مدیر 1ـ4. ارز

آیا از »مدیریت دانش« متعارف و مرسوم می‌توان انتظار داشت به عنوان علمِ پشتیبانِ مدیریت تحوّل 

علوم انسانی نقش‌آفرینی کند؟ پرســش از توانایی مدیریت دانش برای پشتیبانی از مدیریت تحوّل 

علوم انسانی، با مباحثی همچون »مدیریت دانشِ اسلامی« یا »مدیریت دانش با رویکرد اسلامی« 

متفاوت است. در مبحث نخست به این مسئله پرداخته می‌شود که »آیا ظرفیت‌های رشتۀ مدیریت 

دانش، امکانات لازم برای مدیریتِ تحوّل در کلیۀ رشــته‌های علوم انســانی را داراســت؟«؛ امّا در 

مبحث دوّم، اسلامی‌شدن مدیریت دانش ـ به عنوان یک رشته از رشته‌های علوم انسانی‌- مورد نظر 

اســت. پژوهش‌هایی از قبیل آنچه یاکوب و محمدالبکیــر1 )2011(، یاکوب وهمکاران )2014(، 

اخوان و خادم‌الحسینی )1392( یا فرهمند و همکاران )1395( انجام داده‌اند، از سنخ مبحث دوم 

بوده اســت که در آن با پذیرش مأموریت مرسوم رشتۀ مدیریت دانش، در‌صدد جرح و تعدیل آن یا 

افزودن مؤلفه‌های اسلامی به آن برآمده‌اند.

جهــت ارزیابی توانایی علــمِ مدیریت دانش در تحوّل علوم انســانی، دو دیــدگاه در خوانشِ 

نظــر قرار داد؛ »خوانشِ وصفی« و »خوانــشِ اضافی«. این دو نوع 
ّ

مأموریت این رشــته را باید مد

خوانش، دو نحوه مواجهه با رشتۀ مدیریت دانش را در پی خواهد داشت.

یت دانش‌بنیان( یت با دانش )مدیر یت دانش به مثابه ترکیب وصفی: مدیر 1ـ1ـ4. مدیر

اگــر ترکیب مدیریت و دانش به عنوان یک ترکیب وصفی )صفت و موصوف( در نظر گرفته شــود، 

معنای آن عبارت اســت از »مدیریت با دانش«. »در این دیــدگاه می‌توان به جای عبارت مدیریت 

دانش از عبارت »مدیریت دانشــی« استفاده کرد. یعنی مدیریتی که بر اساس دانش شکل گرفته و با 

اســتفاده از دانش انجام می‌شود... در برخی از منابع، مدیریت دانش به عنوان یک پارادایم در علم 

مدیریت مطرح شــده اســت. مدیریت موفق در این دیدگاه، مدیریت کردن با استفاده از دانش و بر 

مبنای دانش اســت. افزون بر علم مدیریت، در برخی دیگر از علوم نظیر اقتصاد نیز مسئلۀ دانش به 

عنوان یک منبع باارزش و ثروت‌آفرین معرفی شــده است. مدیریت دانش‌بنیان )مدیریت دانشی(، 

اقتصاد دانش‌بنیان )اقتصاد دانشــی( و جامعۀ دانش‌بنیان )جامعۀ دانشی( اصطلاحاتی است که در 

علومی مانند مدیریت، اقتصاد و جامعه‌شناسی زیاد استفاده می‌شود« )نعمتی شمس‌آباد و گایینی، 

1393، ص13(.

1. Yaakub, H. & Bakir, B.
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چنین خوانشی از مدیریت دانش نمی‌تواند متضمّن دیدگاه تحوّل‌خواهانه‌ای در زمینۀ مدیریت 

علوم انســانی باشــد. این دیدگاه وجود دانشِ موردنیاز را مفروض گرفته است و ابزارهای مدیریت 

دانش در خدمتِ »کاربســتِ دانشِ موجود« اســتفاده می‌شــود؛ امّا در تحوّل علوم انسانی فرض 

اساسی این اســت که دانشِ موجود ناکارآمد است و باید به »تحوّل دانشِ موجود« اهتمام داشت. 

رهبر معظم انقلاب، در جلسه‌ای که یکی از حوزویان چالش اصلی علوم انسانی را »عدم کاربست 

 با این دیدگاه مرزبندی کردند و دیــدگاه موردنظر خود را تحوّل 
ً
صحیح آن« دانســته بود، صریحــا

بنیادی در علوم انسانی دانسته بودند: »یک نکته هم در مورد علوم انسانی که برادر عزیزمان... بیان 

کردند، عرض کنم. ببینید، ما نمی‌گوییم علوم انســانی غیرمفید است؛ ما می‌گوییم علوم انسانی به 

شکل کنونی مضر است؛ بحث سر این است. محل کلام بین آنچه که ما می‌گوییم و آنچه که ایشان 

 مرکز اثبات و نفی، یک چیز نیست... علوم انسانی ما برخاستۀ از تفکرات 
ً
فرمودند، دو تاست. اصلا

 که علوم انســانی‌ای وجود نداشته است؛ آن‌ها 
ً
پوزیتیویســتی قرن پانزده و شــانزده اروپاست. قبلا

آمده‌اند همین اقتصاد را، همین جامعه‌شناســی را در قرن هجدهم و نوزدهم و یک خرده قبل، یک 

خرده بعد تدوین کردند و ارائه دادند؛ خب، این به درد ما نمی‌خورد. این علوم انســانی، تربیت‌شده 

و دانش‌آموختــۀ خود را آنچنان بار می‌آورد که نگاهش به مســائل مبتلابــه آن علم و مورد توجه آن 

علم - چه حالا اقتصاد باشد، چه مدیریت باشد، چه تعلیم و تربیت باشد- نگاه غیراسلامی است. 

می‌بینیم همان شخص متدین در داخل دانشــگاه که فرض کنید مدیریت یا اقتصاد خوانده، هرچه 

بــا او دربارۀ مبانی دینی این مســائل حرف می‌زنیم، به خرجش نمــی‌رود. نه اینکه رد می‌کند، نه؛ 

اما آنچه که شــما در باب اقتصاد اســامی با او حرف می‌زنید، با یافته‌های علمی او، با آن دو دو تا 

چهار تاهائی که او در این علم تحصیل کرده، جور در نمی‌آید« )آیت‌الله خامنه‌ای، 1389(. بر این 

کید دارد، نمی‌تواند مقولۀ  اســاس، دیدگاهی از مدیریت دانش که بر اکتساب و کاربســت دانش تأ

تحوّل علوم انسانی را پیگیری نماید.

یت بر دانش )توسعه دانش( یت دانش به مثابه ترکیب اضافی: مدیر 2ـ1ـ4. مدیر

»اگر ترکیب مدیریت و دانش را ترکیــب اضافی یا مضاف و مضاف‌الیه بدانیم، در مدیریت دانش، 

دانش مضاف‌الیه مدیریت قرار می‌گیرد یعنی در رشــتۀ مدیریت دانش، دانش موضوع علم مدیریت 

اســت و قصد بر این است تا دانش از دیدگاه علمِ مدیریت بررسی شود و در نهایت دانش مدیریت 

می‌شــود... یعنی هدف مدیریت دانش "مدیریت بر دانش" اســت«. )نعمتی شمس‌آباد و گایینی، 

1393، ص13(. این دیدگاه از مدیریت دانش، بر نوعی بازتفســیر یا پردازش بر روی دانش موجود 
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کید دارد که ماحصل آن تولید دانش جدیدی اســت. مفاهیمــی همچون »خلق/تولید دانش1« یا  تأ

»توسعۀ دانش2« را می‌توان معادل با چنین درکی از مدیریت دانش دانست. 

به‌نظر می‌رسد این دیدگاه از مدیریت دانش نیز با وجود قرابت لفظی که با »تحوّل دانش« دارد، 

متضمّن معنایی معــادل تحوّل بنیادی در دانش موجود نیســتند. در فهم این مطلب، بصیرت‌های 

نظریۀ فلســفۀ علم توماس کوهن می‌تواند کمک‌کننده باشد. این نظریه‌پرداز با مطالعۀ تاریخ علوم، 

دو نحوه پیشرفت علم را از هم تمیز می‌داد: »پیشرفت علم عادی3« و »پیشرفتِ انقلابی4«. به تعبیر 

کوهن، پیشــرفتِ عادی، نوعی پیشــرفت در درون یک پارادایم مستقر علمی است که او معتقد بود 

 معمّا5« اســت. امّا پیشرفت انقلابی، نوع دیگری از پیشرفت است که طیّ آن 
ّ

فرآیند آن نوعی »حل

تحوّلــی از یک پارادایم به یک پاردایم جدید صورت می‌گیرد )کوهن، 1970(. با تســامح می‌توان 

گفت تحوّل علوم انســانی، یک »تحوّل پارادایمی« دانش اســت و از ســنخ پیشرفت عادی دانش 

نیســت. لذا آنچه تحت عنوان خلق یا توســعۀ دانش در مدیریت دانش از آن سخن گفته می‌شود، 

تولیداتی درون پارادایم موجود اســت و از ســنخ تحوّل دانش به معنایی که در تحوّل علوم انسانی 

موردنظر، نیست.

اغلب مراجع فارسی مدیریت دانش )اخوان و باقری، 1391؛ قلیچ‌لی، 1395؛ ربیعی و معالی، 

1391؛ حسنوی و همکاران، 1389( حاوی دو دیدگاهِ وصفی و اضافی فوق هستند.

2ـ4. ارزیابی »مدیریت راهبردی دانش« به عنوان علم پشتیبان مدیریت تحوّل علوم انسانی

در برآینــد مباحث بخش قبل، هــر دو خوانش وصفی و اضافی از ترکیــب مدیریت و دانش، فاقد 

دلالتی روشــن برای مدیریت تحوّل علوم انســانی تشخیص داده شــد6. بیش از یک دهه‌ است که 

بحث از رشتۀ »مدیریت راهبردی دانش« با ماموریتی متفاوت نسبت به مدیریت دانش مطرح شده 

1. Knowledge Creation.
2. Knowledge Development.
3. Progress of Normal Science.
4. Progress through Revolutions.
5. Puzzle Solving.
6. البته در مقاطع پایانیِ فرآیند تحوّل علوم انسانی می‌توان از این دو خوانش از مدیریت دانش بهره برد. در شرایط 
چنین  اگر  امّا  نیست،  استقراریافته‌ای  جریان  اسلامی  انسانی  علوم  ایران،  دانشگاه‌های  در  انسانی  علوم  کنونی 
جریانی به مرور زمان بسط و تفصیل یابد، می‌تواند مدیریت دانش را ـ چه با خوانش اضافی و چه با خوانش وصفی 

ـ البته با اصلاحاتی در خدمت پیشرفت علوم انسانی اسلامی و کاربست آن مورد استفاده قرار داد.
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اســت1. در این بخش این سؤال قابل طرح اســت که آیا با افزوده شدن قید »راهبردی« به مدیریت 

دانش، می‌توان از آن انتظار داشت که به عنوانِ علم پشتیبان مدیریت تحوّل علوم انسانی نقش‌آفرینی 

 مطابق مسیری که در مورد مدیریت دانش انجام شد، دو خوانش وصفی 
ً
کند؟ در این راستا، مجددا

و اضافی از ترکیب مدیریت راهبردی و دانش مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

یت راهبردی با دانش  یت راهبردی دانش به مثابــه ترکیب وصفی: مدیر 1ـ2ـ4. مدیر

یت راهبردیِ دانش‌بنیان( )مدیر

مطابق توضیحی که پیشــتر ارائه شــد، خوانش وصفی از مدیریت راهبردی دانش معادل اســت با 

»مدیریــت راهبردی با دانش« یا »مدیریت راهبــردیِ دانش‌بنیان«. معنای مدیریت راهبردی دانش 

ق راهبردِ ســازمانِ موردنظر، 
ّ

در این قرائت این اســت که چگونــه از دانشِ موجود در خدمت تحق

بهره‌برداری شــود. مشابه استدلالی که در مورد خوانش وصفی از مدیریت دانش ارائه شد، می‌توان 

نتیجــه گرفت که خوانش وصفــی از مدیریت راهبردی دانش نیز متضمّن تحــوّل دانش به معنایی 

معادلِ تحوّل علوم انسانی نیست. در واقع، از دیدگاهِ خوانش وصفی، تفاوت ویژه‌ مدیریت راهبردی 

دانش با مدیریت دانش، در مقیاس یا سطح کاربست مدیریت دانش در سازمان است. در مدیریت 

دانش، مدل‌ها و ابزارهای مدیریت دانش در خدمت افزایش بهره‌وریِ فعالیت‌های جاری سازمان به 

کار گرفته می‌شود و در مدیریت راهبردی دانش، مدل‌ها و ابزارها در خدمت اجرای راهبردِ سازمان 

استفاده می‌شــود. در واقع، افزوده شدن قید »راهبردی«، مستلزم تحوّل یا تغییر چندانی در مدل‌ها 

و ابزارهای مدیریت دانش نیست، چه رسد به آنکه مستلزم تغییر در دانش مدیریت سازمان باشد.

اغلب پژوهش‌هایی که در غرب و ایران در زمینۀ مدیریت راهبردی دانش صورت گرفته است، 

ســتِن3، 
َ
بر اســاس خوانش وصفی از مدیریت راهبردی دانش بوده اســت )مانند زَک2، 1999؛ ک

2007؛ بولیســانی4، 2017؛ رضائیان و همکاران، 1388؛ اعرابی و موســوی، 1388؛ رشیدی و 

تولایی، 1389؛ کشــتکار، 1390 و 1392(. تحلیل نحوۀ پرداختن به مفاهیمی همچون »شکاف 

برنامه‌ریزی  انتظامی شورای  و  نظامی  کمیتة  در  در سال 1389  دانش«  راهبردی  »مدیریت  رشتة  دکتری  مقطع   .1
آموزش عالی به تصویب رسید )وزارت علوم، 1389(. 

2. Zack
3. Kasten
4. Bolisani
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دانــش1«، »راهبرد دانش2«، »دانش راهبردی3« و »راهبــردِ مدیریت دانش4« و پیوند این مفاهیم با 

»راهبرد کسب و کار5« در پژوهش‌های انجام‌شده است، حاکی از فرآیندی مبنی بر تحوّل پارادایمی 

 بر همراستاسازی مدیریت دانش با راهبرد سازمان تاکید دارند. البته 
ً
در دانش موجود نیست و عمدتا

در مورد اینکه نســبت راهبرد دانش و راهبرد کسب‌و‌کار چگونه است، اختلاف نظرهایی وجود دارد 

که شامل دو قرائت است:

الف. قرائت مرســوم و متعارف بر »پســینی« بودن راهبرد دانش نســبت به راهبرد کسب و کار 

کید دارد؛ یعنی ابتدا باید راهبرد کســب و کار تعیین شود، شکاف استراتژیک تحلیل شود،  تأ

شکاف دانش تحلیل شود و آنگاه راهبرد دانش و راهبرد مدیریت دانش تنظیم شود.

 شکل شماره1: پیوند راهبرد کسب و کار 

یت دانش ـ دیدگاه مرسوم )کشتکار، 1398(  با راهبردی دانش و راهبرد مدیر

1. Knowledge Gap
2. Knowledge Strategy
3. Strategic Knowledge
4. Knowledge Management Strategy
5. Business Strategy
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ب. قرائــت جدید از دو راهبردِ دانش »پیشــینی« و »پســینی« نســبت به راهبرد کســب‌وکار 

بحث می‌کند. راهبردِ دانشِ پیشــینی با توجّه به نقش تعیین‌کننده‌ای که در محیط‌شناســی و 

م است. پس از تعیین راهبرد 
ّ

آینده‌پژوهی می‌تواند ایفا کند، بر تدوین راهبرد کسب و کار مقد

کسب و کار و تحلیل شــکاف دانش، راهبرد دانشِ پسینی، برای اجرایی‌سازی راهبرد کسب 

و کار موضوعیت می‌یابد.

 شکل شماره2: پیوند راهبرد کسب‌وکار با راهبردی دانش 

یت دانش ـ دیدگاه جدید )کشتکار، 1398(  و راهبرد مدیر

در مورد رابطۀ میان راهبرد دانش و راهبرد مدیریت دانش نیز دو دیدگاه وجود دارد)بولیســانی و 

بِرَدیانو1، 2017(:

دیدگاه منطقی: در این دیدگاه، راهبرد دانش بر راهبرد مدیریت دانش تقدم دارد؛

کید دارد. دیدگاه تکوینی: در این دیدگاه، تقدم راهبرد مدیریت دانش بر راهبرد دانش تأ

1. Bratianu
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یت دانش.   شکل شماره3: دو دیدگاه در مورد رابطه راهبرد دانش و راهبرد مدیر

یابنده )بولیسانی و بردیانو، 2017( بالا: دیدگاه منطقی، پایین: دیدگاه تکوینی و ظهور

با وجود تفاوت میانِ دیدگاه‌های فوق- که در جای خود لازم اســت مورد بررسی واقع شود- از 

منظر مســئلۀ موردنظر این پژوهش، یعنی تحوّل بنیادی و فراگیر دانش ـ تفاوت چندانی میان آن‌ها 

وجود ندارد. تمامی این پژوهش‌ها با مفروض گرفتن پارادایم موجود دانش، شکاف دانش را تحلیل 

می‌کنند و بر اساس آن راهبرد دانش و راهبرد مدیریت دانش را تدوین می‌کنند. تحلیل شکاف دانش در 

 به،گونه‌ای انجام می‌شود که »دانشِ مطلوب و ناموجود سازمان« از »محیط« 
ً
 این پژوهش‌ها عمدتا

یا مراجعی در بیرون سازمان قابل تأمین است؛ به عبارت دیگر، دانش موردنیاز اگرچه در درون سازمان 

 نیســت، لکن در بیرون سازمان وجود دارد و می‌توان آن را به سازمان منتقل کرد. در این پژوهش‌ها، 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

47
67

45
.1

40
2.

9.
1.

6.
1 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 f
rh

.s
cc

sr
.a

c.
ir

 o
n 

20
25

-1
1-

09
 ]

 

                            14 / 25

https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.2476745.1402.9.1.6.1
http://frh.sccsr.ac.ir/article-1-524-fa.html


159

ی(‌‌ |
ونگ

چگ
ی، 

ست
چی

ی، 
رای

)چ
ی 

سان
م ان

لو
ل ع

حوّ
ت ت

یری
مد

ن 
یبا

شت
م پ

 عل
ابه

ه‌مث
ش ب

 دان
دی

بر
راه

ت 
یری

مد
 |

هیچ‌گاه تحلیلِ شــکاف دانش، دلالتی یا ضرورتی مبنی بر تحوّلی بنیادی و فراگیر در دانش را مورد 

 اشاره قرار نداده است. در هیچ یک از پژوهش‌های انجام‌شده تحلیل شکاف دانش میان وضع موجود 

و مطلوب، »شــکافِ پارادایمی« را مورد بررسی قرار نداده‌اند. این در حالی است که مسئلۀ تحوّل 

کید دارد.  بر شکاف اصولی علوم انسانی موجود و علوم انسانی مطلوب تأ
ً
علوم انسانی، اساسا

یت راهبردی بر دانش  یت راهبردی دانش بــه مثابه ترکیب اضافی: مدیر 2ـ2ـ4. مدیر

یت تحوّل دانش‌( )مدیر

 
ِ

اگر ترکیــب مدیریت راهبردی و دانش، به صــورت ترکیب اضافی خوانده شــود، دانش، موضوع

مدیریت راهبردی اســت؛ یعنی می‌بایســت دانش با دیدگاهی راهبردی مدیریت شــود. به عبارت 

دیگر، دانش، می‌بایســت به صورتی راهبردی پردازش شود. قید »راهبردی« در این دیدگاه، مستلزم 

نوعی بازنگری، بازسازی و تحوّل در دانش است. در این مورد می‌توان فرض‌هایی را بررسی کرد:

الف. اگر پردازش راهبردیِ دانش موجود، به معنای تولید دانشــی همراســتا با راهبرد سازمان 

باشــد و مستلزم تحوّلی پارادایمی در دانش موجود نباشد، معنایی مشابه با ترکیب وصفی از 

مدیریت دانش خواهد یافت. 

ب. اگر پردازش راهبردیِ دانش موجود، به معنای تحوّل اساســی دانش موجود باشــد، معنای 

جدیدی را در برخواهد داشــت که می‌تواند با مســئلۀ تحوّل علوم انسانی ارتباط برقرار کند. 

یعنــی اگر قید »راهبردی« به معنای ارتقایِ تحوّل‌خواهانۀ مقیاسِ تولید دانش از یک بنیان به 

یک بنیان جدید باشــد، می‌توان انتظار داشــت که مدیریت راهبردی دانش در وزان مدیریت 

تحوّل علوم انسانی نقش‌آفرینی کند. استدلال نگرش اخیر به قرار زیر است:

مدیریــت راهبردی همواره نــگاه کلان دارد و از الزامات نگاه کلان، ملاحظه نســبت درون و 

بیرون محیط مدیریت اســت. مدیری که تأثیرگــذاری و تأثرپذیری از محیط بیرون و به‌ویژه رقابتی 

را به محاســبه نیاورد، مدیر راهبردی نیست. این کلان‌نظری در مدیریت بر دانش، معنای متناسب 

ط بر بستر تولید دانش، 
ّ
خود را می‌یابد. محیط بیرونی مدیریت بر دانش اعم اســت از فرهنگ مسل

ر و عناصر و ســازمان‌های دانشی. از این رو مدیریت راهبردی بر دانش با 
ّ
دانش‌های بالادستی مؤث

چنین پیش‌فرضی قابل معنا شدن است.

آنگاه که ایران اسلامی در مســیر تکاملی خود نیازمند جنبش نرم‌افزاری و تحوّل علمی است، 

مدیریت راهبردی دانش با نظرداشــت به چنین نیازی و چنان نگاهی به مدیریت راهبردی، معنایی 

جز »مدیریت تحوّل دانش« نخواهد داشت.
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دو فرض فــوق، دو گونه مواجهه با دانش ضمنی را در پی دارد. یک حالت‌ مواجهه، همچنان 

که از مــدل نوناکا و تاکوچی )2003( برمی‌آید، تبدیل دانش ضمنــی به دانش صریح به منظور 

حل مســائل جاری یا راهبردی سازمان اســت. معنای خلق دانش در این قرائت، تولید دانشی با 

پارادایمی جدید نیســت. یک حالت دیگر، »تبدیل دانش ضمنی به نظریه نوین علمی« اســت. 

اهتمام بر این فرض، سابقه‌ای در نظریه‌ها و مدل‌های موجود مدیریت دانش یا مدیریت راهبردی 

دانش ندارد. این مسئلۀ راهبردی در بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب نیز مطرح شده است. ایشان 

به طور خاص در زمینــۀ تبدیل تجربیات دفاع مقدس، دو نوع مواجهۀ فوق را از هم تمیز دادند و 

کید کردند:  ضمن ناکافی دانســتن مواجهۀ اوّل، بر مواجهــۀ دوّم ـ یعنی تبدیل تجربه به نظریه ـ تأ

س و بعد از آن، تجربیّات ارزشمندی را به دست آوردند؛ 
ّ

ح ما در دوران دفاع مقد
ّ
»نیروهای مســل

س انجام 
ّ

بعضی از تاکتیک‌های نظامی و کارهایی که در میدان جنگ در دورۀ هشت‌سالۀ دفاع مقد

گرفت، در دنیا بی‌ســابقه بود و خیلی از عملیّات‌های ما متضمّن تجربیّات فوق‌العاده اســت؛ از 

این تجربیّات بایســتی استفاده کنیم. امروز البتّه روایت این تجربیّات در دانشگاه‌ها معمول است 

و این روایت انجام می‌گیرد و بســیار هم خوب اســت، لکن کافی نیست؛ بایستی این تجربیّات 

تبدیل بشــود به نظریّات؛ تجربه تبدیل بشــود به نظریّۀ دفاعی و تدریس بشــود و تحقیق بشود و 

اطراف آن‌ها پژوهش انجام بگیرد و این تجربیّات به‌روز بشود و منطبق با نیازهای روز بشود؛ اینها 

سرمایه‌های بسیار باارزشی است که باید از این سرمایه‌ها استفاده کرد و بسط و تکمیل پیدا کند« 

)آیت‌الله خامنه‌ای، 1399(. البته تولید نظریه، اشــکال مختلفــی دارد: گاهی نظریه به صورت 

پسینی از تجربه استخراج می‌شود، گاهی نظریه به صورت پیشینی تدوین و سپس تجربه می‌شود 

و »گاهی هم این دو با هم هســتند؛ یعنی شــما تجربیات گذشــته و خواسته‌های آینده را در یک 

بده‌بستانی با همدیگر عمل می‌کنید. درواقع این نظریه حاصل این دو مرحله است. نگاهی که به 

آینده دارید و نیازی که دارید و آن چیزی که برآمده از تجربیات گذشــته‌تان است را با هم ترکیب 

می‌کنید و از دل آن‌ها نظریه‌ای که می‌تواند آینده را بســازد و مبانی آینده را شکل بدهد را به نتیجه 

می‌رسانید« )وحیدی، 1399(. با صرف نظر از نگاه‌های ســهل‌انگارانه در نظریه‌پردازی، تولید 

نظریۀ جدید مســلتزم مبنای نظری مســتحکمی اســت که بتواند داده‌ها، اطلاعات و دانش‌های 

موجود در موضوع مربوطه را به شــکل منســجمی پردازش و تجزیه و تحلیل نماید و ســازه‌های 

مربوط به نظریه را ایجاد نماید. در غیر این صورت، نظریه‌پردازی بر اســاس دســتگاه محاسباتی 

غلطــی صورت خواهد پذیرفت. مدیریت راهبردی دانش در بخش مدیریت محتوای علوم باید به 

مدیریت این عوامل، نظر داشته باشد.
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یت راهبردی دانش به مثابه ترکیب اضافی،  3ـ4. تجزیه و تحلیل داده‌ها: خوانش مدیر

یت تحوّل علوم انسانی تفسیری سازگار با مدیر

با توضیحات فوق، خوانش اضافی از ترکیب مدیریت راهبردی و دانش، می‌تواند حاوی دلالت‌هایی 

مبنی بر مدیریت تحوّل علوم انســانی در عرصه‌های مختلف باشد و در صورت تعریف صحیح از 

آن، توانایی پشــتیبانی علمی از مدیریت تحوّل علوم انســانی در تمامی رشــته‌ها را داراست. سایر 

قرائت‌ها از مدیریت دانش و مدیریــت راهبردی دانش ـ که در جدول زیر به صورت خلاصه آورده 

شــده است ـ اگرچه با اصلاحاتی می‌توانند در خدمت تحوّل علوم انسانی قرار گیرند، لکن توانایی 

لازم و کافی برای پشتیبانی علمی از مدیریت تحوّل علوم انسانی را دارا نیستند.

یت راهبردی دانش یت دانش و مدیر جدول شماره 1: تفسیرهای مختلف از مدیر

یت دانش مدیر

به مثابه ترکیب 

وصفی

مدیریت با دانش = مدیریتِ دانش‌بنیان = کاربست 

دانشِ موجود در سازمان

به مثابه ترکیب 

اضافی

مدیریت بر دانش = تولید دانش جدید برای سازمان در 

پارادایم موجود

یت  مدیر

راهبردی دانش

به مثابه ترکیب 

وصفی

مدیریت راهبردیِ دانش‌بنیان = مدیریت دانشِ همراستا 

با راهبرد سازمان

به مثابه ترکیب 

اضافی
مدیریت راهبردی بر دانش = مدیریت تحوّل دانش

در مجموع و با توجّه به چهار قرائت مذکور در جدول فوق، سه قرائتِ نخست در عین تفاوت‌هایی 

که میان آن‌ها وجود دارد، در ذیل رشتۀ »مدیریت دانش« قابل پیگیری هستند؛ زیرا مستلزم تحوّلی 

 آن در مأموریت رشــتۀ مدیریت دانش نیســتند. امّا قرائت چهارم که بر مدیریت 
ِ

بَع
َ
در دانش و به ت

کید دارد، مســتلزم ایجاد تحوّلی در ماموریت رشــته مدیریت دانش اســت. مسئلۀ  تحوّل دانش تأ

کانونیِ رشــته »مدیریت راهبردی دانش« تبیین سازوکارها علمی و عینی جنبش نرم‌افزاری و تحوّل 

علمی است. 

یت  یت تحوّل علوم انسانی: تحوّل مأمور 5. چگونگی تاســیس علمِ پشــتیبان مدیر

یت راهبردی دانش« یت دانش« به »مدیر »مدیر

در بخش‌های قبل مشــخص شــد که قرائت‌های موجود از مدیریت دانــش توانایی لازم و کافی را 
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جهت پشتیبانی علمی از مدیریت تحوّل علوم انسانی دارا نیستند. بازسازی رشتۀ مدیریت راهبردی 

دانش در وِزانِ مدیریت و هدایت تحوّل علوم انســانی در تمامی رشته‌ها، مستلزم الزامات راهبردی 

است که به اجمال شامل »تحوّل در مبنا«، »تحوّل در مقیاس« و »تحوّل در موضوع« است.

1ـ5. تحوّل در مبنا

بازسازی مدیریت راهبردی دانش در وزانِ تحوّل دانش، مستلزمِ تحوّل در مبانی نظری است. منظور 

از مبانی نظری تمامی لایه‌های فلســفی و روشــی، شاملِ »هستی‌شناســی«، »معرفت‌شناسی«، 

»روش‌شناســی« و »روش تحقیق« اســت. »با مطالعۀ کارهای ریشه‌ای و تئوری‌های پایه مدیریت 

دانــش به ویژه کارهای افراد سرشــناس و نظریه‌پــردازان مدیریت دانش مانند اســویبی و نوناکا و 

تاکوچــی می‌توان فهمید که کارهای پیشــرو در قلمرو مدیریت دانش بر روی بینش‌های فلســفی 

 غیرممکن است، متنی 
ً
عمیق بنا شده« )نعمتی شــمس‌آباد و همکاران، 1394، ص28( و »تقریبا

اصیل به منظور آشــنایی با مدیریت دانش وجود داشــته باشــد، بدون اینکه از فلسفه در آن ذکری 

شــده باشد... شگفت‌انگیز اینکه، با وجود اشارۀ متون اصلی مدیریت دانش به فلسفه و تئوری‌های 

فلســفی، به دشــواری می‌توان متونی را یافت که در جزئیات امر، بین معرفت‌شناسی و شیوۀ عمل 

 روشــن و معینی برقرار کرده باشــند. گویا علیرغم وجود این رابطه 
ً
در مدیریت دانش روابط کاملا

و اعتراف صاحب‌نظران مدیریت دانش نســبت به آن، تبیین دقیق این رابطه کار ســاده‌ای نیســت« 

)همان، ص27(.

2ـ5. تحوّل در مقیاس

واحدِ مطالعه در اغلب پژوهش‌های مدیریت دانش »کســب‌و‌کار« یا »سازمان« است. با توجّه به 

ی ـ ضروری است 
ّ
شــمولیت تئوری‌ها و مدل‌های علوم انســانی اســامی ـ حداقل در مقیاس مل

با حفظ مطالعات ســازمانی در این زمینه، مقیاس مطالعات، توســعه بیابد. یک پیشــنهاد در این 

زمینه این اســت که علاوه بر مقیاس »ســازمان«، »نهاد علم« و »جامعــه« نیز موضوع پژوهش‌ها 

و مطالعات مدیریت دانش واقع شــود. بسیاری از مســائل مورد بحث در رشته‌های علوم انسانی، 

 در حیطۀ سازمانی نیســتند و بنا بر نیازمندی‌های جمهوری اسلامی، با مسائلی فراسازمانی 
ً
لزوما

در مقیاس »جامعه« روبرو هســتیم. از طرفی نظر به عاملیت حوزه و دانشگاه در تولید علوم انسانی 

اســامی، ضروری اســت ســازمان‌ها و فرآیندهای درونی این دو مجموعه به عنوان »نهاد علم« 

جمهوری اســامی موضوع مطالعه قرار گیرد. علاوه بر فرآیندهای محتوایی که در نهاد علم جریان 
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دارد، باید فرآیندهای حقوقی، اداری، مالی، رویه‌ها و روندهای آموزشــی و پژوهشی و... نیز مورد 

نظر قرار داد؛ زیرا به شــدت بر محتوای پژوهش‌های علوم انســانی تأثیرگذار هستند و در صورت 

غفلت از آن، سیاست‌های محتوایی را خنثی می‌کنند. 

 شکل شماره4: مقیاس‌های سه‌گانه دانش: دانش در جامعه، 

ی علم و دانش در سازمان‌های عمومی
ّ
دانش در سازمان‌های متول

3ـ5. تحوّل در موضوع

 مطالعه نیز باید تحوّل یابــد. منظور از موضوع مطالعه 
ِ

نظــر به تحوّل در مقیاس مطالعــه، موضوع

این اســت که تحوّل علوم انسانی در هر یک از ســطح سازمان، نهاد علم و جامعه، معطوف به چه 

موضوعات محوری اســت. متناظر به سه سطح »سازمان، نهاد علم و جامعه« موضوعات محوری 

عبارتند از »مدیریت راهبردی سازمان، مدیریت راهبردی نهاد علم، مدیریت راهبردی جامعه«. 

6. نتیجه‌گیری و پیشنهادات

تحوّل علوم انسانی، که به عنوان یک مسئلۀ راهبردی برای جمهوری اسلامی مطرح شده، پدیده‌ای 

پیچیده و ذوابعاد اســت و مدیریت کردن آن مستلزم شکل‌گیری یک حوزۀ مطالعاتی یا رشتۀ علمی 

کیدی که در اسناد بالادستی کشور بر »مدیریت دانش« شده، این رشتۀ  جدید اســت. با توجّه به تأ

ی در این زمینه مطرح اســت. بررســی قرائت‌های مختلف از این 
ّ

علمــی به عنوان یک گزینۀ جد

رشــته، نشان می‌دهد اگر »مدیریت راهبردی دانش« به صورت ترکیب اضافیِ »مدیریت راهبردی« 

و »دانش« درنظر گرفته شــود، معنایی معادل با »مدیریت تحوّل دانش« خواهد یافت. ایجاد تحوّل 

بنیادی در دانش چیزی غیر از مقولاتی همچون خلق دانش، تولید دانش و توســعۀ دانش در ادبیات 

نظر قرار 
ّ

متعارف مدیریت دانش اســت؛ زیرا این مفاهیم تولید دانش در درون پارادایم موجود را مد
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می‌دهند و درصدد تحوّل پارادایمی دانش نیستند. افزون بر اینکه مقیاس دانش در آن‌ها نیز در سطح 

ی علم و 
ّ
سازمان به‌ویژه بنگاه‌های اقتصادی است و حال آنکه دو مقیاس فراگیرتر- سازمان‌های متول

جامعه- نیز واقعیت عینی دارد که در مدیریت دانش متعارف مغفول واقع شده است.

تحوّل در علوم انســانی، ابرعملیات علمی در مقیاس اجتماعی است؛ صدالبته این ابرعملیات 

بدون حضور باانگیزه و عالمانه صاحبان علم در رشته‌های مختلف امکان ندارد و به شکل فرمایشی 

قابل انجام نیست، اما برای ایفای نقش بسترساز حکومت و فوران پتانسیل نهفته در نیروهای عظیم 

متعهد و تحصیل‌کرده احتیاج به تدبیر مستمر و پیچیده است. این مهم تنها با پی‌ریزی دانش پشتیبان 

برای این تحوّل عظیم ممکن است. مرتبط‌ترین رشته دانشگاهی برای این امر، رشته مدیریت دانش 

است. مدیریت دانش موجود به دلایل پیش‌گفته توان این امر را ندارد، اما مدیریت راهبردی دانش با 

خوانش اضافی این توان را دارد. بر این اساس، اگر مدیریت دانش بخواهد نسبتی با مدیریت تحوّل 

علوم انســانی برقرار نماید، باید به سمت قرائتی از مدیریت راهبردی دانش حرکت کند که معادل با 

»مدیریت تحوّل دانش« اســت. روند تحوّلات جهانی پژوهش‌های مدیریت دانش که نویدبخشِ 

ظهور پارادایم‌های جدید در این زمینه است، ضرورت گذار از مدیریت دانش به مدیریت راهبردی 

دانش- با قرائت مذکور- را مضاعف می‌سازد. 

جهت تکوین مدیریت راهبردی دانش با مأموریتِ مدیریت تحوّل دانش یا مدیریت تحوّل علوم 

انسانی، پیشنهادات راهبردی زیر در مورد این حوزۀ مطالعاتی قابل پیگیری است:

1. مبانی فلســفی )اعم از هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی، روش‌شناسی( و روش تحقیق در این 

حوزۀ مطالعاتی، با توجّه به مأموریت جدید، در ســه ســطح »سازمان، نهاد علم و جامعه« 

باید تدوین شود.

2. با توجّه وجود همپوشانی بین این رشته با برخی رشته‌های موجود، باید مأموریت رشته‌هایی 

کــه به نحــوی در زمینۀ مدیریت علــم، دانش و پژوهش وجــود دارند، بازخوانی شــده و 

منظومه‌ای از این رشــته‌ها با هدف ایجاد هماهنگی میان آن‌ها ارائه شود. مدیریت راهبردی 

دانش می‌تواند از یک منظر بالادســتی نسبت به این رشــته‌ها، ماموریت آن‌ها را در منظومۀ 

مذکور مشــخص نماید. آن رشته‌ها عبارتند از: سیاست‌گذاری علم و فناوری، مدیریت علم 

و فناوری، مطالعات علم و فناوری، جامعه‌شناســی علم و فناوری، مدیریت دانش، مدیریت 

فناوری اطلاعات، مدیریت آموزش عالی. 

3. در رشــتۀ مدیریت راهبردی دانش، می‌بایست چرخۀ نظریه‌پردازی در علوم انسانی اسلامی 

را در دو حالت بررسی و مطالعه کرد:
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الف( نظریه‌پردازی مبناگرایانه که در آن پژوهشگر از مبانی نظری به سمت نظریه و آزمون 

آن حرکت می‌کند؛

ب( نظریه‌پردازی از دانش ضمنی، که در آن پژوهشــگر ضمن اســتخراج تجربه و دانش 

ضمنی مندرج در وقایع یا خبرگان، پردازشی متناسب با پارادایم علوم انسانی اسلامی، 

بر روی آن انجام داده و نظریۀ موردنظر را استخراج می‌نماید. این مقوله، امری متفاوت 

از »مهندســی دانش« به شکل متعارف آن است، زیرا غایت آن تولید نظریه است. این 

امر مستلزم آن اســت که »الگوی مهندسی دانش« متناســب با پارادایم علوم انسانی 

اسلامی، بازسازی شود.

4. تجربۀ انباشــته‌ای از تلاش‌های صورت گرفته در زمینۀ مدیریت تحوّل علوم انسانی در گام 

اوّل انقلاب اسلامی وجود دارد که اســتخراج و تبدیل کردن آن به نظریه‌، مبنایی برای تولید 

الگوهای تحوّل علوم انســانی خواهد بود. رشــتۀ مدیریت راهبردی دانش چنین مطالعات 

تاریخی و میدانی را می‌تواند در دستور کار خود قرار دهد.

5. رشته مدیریت دانش می‌بایست ذیل رشتۀ مدیریت راهبردی دانش و همراستا با آن بازسازی 

شود. دو ملاحظۀ مهم در این زمینه وجود دارد:

ل تحوّل پارادایمی در علوم انســانی است، ولی پس 
ّ

الف( مدیریت راهبردی دانش، متکف

از تحوّل پارادایمی در علوم انســانی، نیاز است که از مدیریت دانش در راستای تولید 

و توسعۀ دانش در درون پارادایم تحوّل‌یافته استفاده شود. در این راستا، ضروری است 

منطــقِ حاکم بر »مدیریت داده« و »مدیریت اطلاعات«، در تناســب با پارادایم علوم 

انسانی اسلامی متحوّل شد. 

ب( کاربســت علوم انسانی اســامی در سطح ســازمان، نهاد علم و مسائل حکومتی، 

مســتلزم بازخوانی و بازتعریفِ چرخۀ مدیریت دانش )شــاملِ اکتساب، کدگذاری، 

انتقال، ذخیره‌سازی، تسهیم و به اشــتراک‌گذاری و به‌کارگیری( در تناسب با تولیداتِ 

علوم انسانی اسلامی است.
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